
با ســال ۲۰۱۹ میلادی «دیوان غربی-شرقی» گوته دویست ساله شده است و این زادسال سرراست 
مناســبتی -خاصــه در آلمان- برای یادکرد دوباره از این کتاب اســت که در زمــان خود گویای تلاش 
ســراینده آن، یوهان ولفگانگ فون گوته بود در راه شــکل دهی به یک ادبیات نوین جهانی در سرآغاز 
عصر اســتعمار؛ مگر که این برابرنهاد معنوی، با سرچشمه های مشترکی که در فرهنگ ملت ها دارد، 
زمینه ســاز دست کمی از تفاهم میان غرب و شرق در روزگاری شود که اوج گیری استعمار میان این دو 

پاره جهان-در بهره از دستاوردهای انسانی- فاصله ای هرچه بیشتر و دردناک تر می انداخت.
طبیعی اســت، واقعیت خودســر جهان به راهی سوای این آرمان ادبی رفت و خاصه از میانه قرن 
نوزدهم در عرصه سیاســت جهانی آنچه بود غلبه استعمار بود و به هم خوردن توازن آبادانی، علمی 
و صنعتی ملت ها. نتیجه آن که تفاهمی متکی به فرهنگ و ادبیات در این میان پیوســته رنگی بیشــتر 

باخت و به جای آن پیش داوری و بدبینی بود که در دو سو فضای ذهن ها را انباشت.
هم زمــان در کشــور تازه از چندپارگــیِ فئودالی به درآمــده و وحدتِ ملی یافته آلمــان پیاپی این 
نیروهای ناسیونالیســتی بودند کــه قدرت دولتی را به تصاحب درمی آوردنــد. پس رهبرانی چون اتو 
فون بیســمارک، و طبیعی است بســی افراطی تر از او گوبلز و هیتلر هرگز خوش نداشتند اعتراف کنند 
که شــاعر ملی این کشور تعلق خاطری هم به فرهنگ و ادب مشرق زمین داشته است. چنین بود که 

«دیوان غربی-شرقی» دست کم برای قرنی در محاق افتاد.
تنها پس از شکســت فاشیسم در میانه قرن بیستم، و در پی آن رجوع دوباره مردم آلمان به میراث 
ادبی عصر روشنگری، نیز پذیرشی که کارگران کشورهای مسلمان، خاصه ترکیه، برای کار در این کشور 
یافتند، افق فرهنگی را تا آنجا گســترد و مداراجو کرد که دیوان گوته میان آثار دوران پیری این شــاعر 

کلاسیک سرانجام به جایگاه بلند خود، جایگاهی که شایسته آن بود، رسید.
در ایــران هم کســی این کتاب را تــا کوتاه زمانی پــس از جنگ دوم جهانی نمی شــناخت، اگرچه 
نســخه ای از آن را همان ســال ۱۸۱۹ هامر فون پورگشــتال، مترجم اتریشی غزل های حافظ، به دست 
میرزا ابوالحســن خان شیرازی سپرده بود تا این وزیرمختار ایرانی در بازگشت از وین به تهران، آن را به 

فتح علی شاه پیشکش کند که با گوته هم روزگار بود.
در دویستمین سال تولد گوته در سال ۱۹۴۹، یعنی بیش از هفتاد سال پیش بود که گزیده ای از این 
دیوان جهانی، به ترجمه آقای شــجاع الدین شــفا، از محمل زبان فرانسه به فارسی درآمد، آمیخته ای 
از ترجمه و برداشتی آزاد، بیشتر هم محدود به آن شعرها که گوته مدح وار از حافظ ستایش می کند.

و حال - براســاس همین برگردان متأثر از ســلیقه- بیش از هفتاد سال است که در ایران این شاعر 
کلاســیک آلمانی را ریزه خوار خوان حافظ معرفی می کنند، شــاعری که با شناخت این همتای شرقی 
خود یک باره شــیفته و شــیدا، و حتی مرید او می شود و او را چنان از خود سر و برتر می یابد که گاه «از 

بیان حقیقت عمیق نهفته در اشعار این مقتدایش درمی ماند».
نقدهایی در این ســطح البته بیشتر در اینترنت نشانده می شــوند که اعتبار علمی کمتری دارد، اما 
برداشت هایی هم که در روزنامه و مجله های رایج می آیند، دیدی عمق نگرتر از این ندارند. گویا شنیدن 
ستایش، آن هم از زبان بیگانه، خاصه بیگانه ای به بزرگی گوته، چنان گوش نوازی می کند -به ویژه اگر 
نیازی هم به کمبودپوشــی در کار باشــد- که در این هفتاد سال کســی از خود نمی پرسد آخر این امر 

چگونه ممکن؟
چگونه ممکن اســت شــاعری از قرن هجدهم و نوزدهم چنان که گوته بود، با بهره ای که از میراث 
فلســفه و فرهنگ یونان و رم باســتان گرفته بــود و از روزن پنج زبان عمده اروپایی بر دســتاوردهای 
نهضت رنسانس و جنبش روشنگری راه یافته بود، راه به اندیشه و اثر آن همه شاعر و نمایشنامه نویس 
انگلیســی و اســپانیایی و ایتالیایی و فرانســویِ  برخاســته از چندین قرن پرتحول فکری؛ کسی که با 
فیلســوفانی چون کانت، شــیلر، گتفرید هــردر هم روزگار بود و بــا آن ها آشــنا و در رفت و آمد؛ نیز با 
هنرشناسان و طبیعت پژوهانی چون برادران هومبلد؛ کسی که با آرای ولتر، مونتسکیو، و ژان ژاک روسو 
در زمینه های حکومت داری آشنا بود و جهان بینی اش متأثر از باروخ اسپینوزا، کسی که خود تورات پژوه 
بود، اسطوره شــناس و سال ها پیش از آنکه در پیری با حافظ آشنا شود، از جوانی قرآن را، «گلستان» و 
خاصه «هزار و یک شــب» و به این ترتیب، فضای فرهنگی-ادبی مشرق  زمین را هم می شناخت، باری 
کسی که می توانست بگوید فرزانگان همه دوران های تاریخ دوستان اویند، وانگهی عمده ترین اثر خود، 
یعنی «تراژدی فاوســت» را که گویای همه تضادها و پیچیدگی های زندگی انسان مدرن است، سال ها 
پیش از آن نوشته بود که با حافظ آشنا شود، کسی که قالب غزل را تنگ می دانست و به دور از چشایی 
ادبی زمانه، باری چنین نویســنده جهان وطنی با آشــنایی با حافظ از خود بی خود شود، در فهم عمق 
کلام او دربماند و بخواهد با تکرار «نام معجزه آســای حافظ، شاید که به جام ازلی کلام» دست بیابد! 

چنین امری چگونه ممکن؟
دوران گوتــه دوران گســترش افق فرهنگ ها از فراســوی حــوزه زبان و فرهنگ ملــی بود و گوته 
جهان وطن با شــناخت تغزل فارســی در کلام حافظ (و نه تنها حافظ) در این راه گامی پیشــاهنگ وار 
برداشته است و خواسته است به کلام خود، هم سو با روح زمانه، افقی گسترده تر از ادبیات ملی بدهد.
در مدنیت یونانی، آموزش و انتقال دانش از راه گفت وگو انجام می گرفته است، در سطحی هم تراز، 
چهره به چهره، حتی میان شــاگرد و استاد. ســنت زانوی ادب به زمین زدن در محضر مقتدا و پذیرش 
یک سویه سخن استاد در مقام مخزن انحصاری علم، سنتی بیشتر شرقی است. هنگام گنجانیدن گوته 
به درون، فراموش می کنیم که او بیش از هرچیز پرورده اومانیسم همان یونان عتیق است، علاوه بر آن 

انسانی آشنا با برخی اصول جمهوری خواهانه.
طبیعی اســت: تصور هفتاد ساله و خوشــایندی که در ذهن خودپسند ما گوته را بر سر زانوی ادب 
در پیشــگاه حافظ نشــانده است، بعید است که با این توضیح لرزشــی بردارد، حتی اگر تأکید کنیم که 
امــروزه -و برخلاف ملت گرایی ادبیِ حاکم بر ذهن ایرانی- بلکه هم ســو بــا نگاه جهان وطنانه ای که 
مقصود گوته بود، برخی نهادهای فراملی فرهنگی در جهان نام «دیوان غربی-شــرقی» را برای خود 
برگزیده اند، از جمله مجله دوســتی ملل عرب و آلمان، فستیوالی هنری نیز در شهر فرهنگی وایمار- 

شهر سکونت گاه گوته- که هرساله هنرمندان غرب و شرق را گرد هم می آورد.
بــه این  ترتیب می تــوان گفت دیوان گوته که روزی در آســتانه جهانی شــدن 
مناســبات ملت ها پیشگام ادبیات نوین جهانی شــده بود، بیش از پیش سرمشقی 
برای پیوند فرهنگ ها قرار می گیرد و این نام (دیوان غربی-شرقی) در این میان بدل 

به عنوانی عام شده است.
پیش شــرط خروج از حصار خودشــیفتگی، فراتر رفتن از افق مرز ملی است و 
لازمه آن بلوغ در راه رســیدن به نگاهی جهان وطن، نکته ای که بحق این ســخن 
گوتــه را به یاد می اندازد کــه: «هیچ ملت به هیچ قضاوت نمی رســد، مگر آن که 
بیاموزد نخست در حق خود قضاوت کند. ولی ملت ها این فضیلت بزرگ را خیلی 

دیر می آموزند.»
البته شــوق و ذوق گوته در آشنایی اش با حافظ در سال ۱۸۱۴ دلایلی مشخص 
دارد. در این ســال جنگ های ناپلئونی که بیش از یک دهه و نیم خاک سراســر اروپا 
را بــه خون جوانان آن آغشــته بود، می نمود که به پایان می رســد، پس گوته که 
بوی صلح می شنید، چشمه تغزلش هم زمان با شناخت حافظ جوششی نو یافت، 

خاصه که در همان زمان انس بانویی جوان و ســخن دان به جانش جوانی نو بخشیده بود. چنین بود 
که اندوخته دانش شــرقی او یک باره چون چشمه ای سر باز کرد و حال آن دریافت های پیشین دوران 
کودکــی و جوانی همه پویایی و آفرینندگی یافتند. وگرنه در ســاحت ادبیات ســاعت صفر و آفرینش 

بی بهره از میراث پیشینیان امری موهوم می نماید.
«دیوان غربی-شــرقی» البته که بر پایه گفت و گو شکل گرفته است و بی هیچ جای انکاری بیشترین 
مخاطــب گوته در این گفت و گو حافظ اســت، اما چنان که رفت، نه فقــط حافظ. پس یک این بار را به 

گفت و گوی گوته با دیگر شاعران فارسی گو اشاره کنیم، این بار با سعدی بزرگ:
گوته سعدی را از راه ترجمه ای می شناخت که در قرن هفدهم، یعنی یک صد سال پیش از ترجمه 
حافظ، مســتقیم از زبان فارســی به آلمانی درآمده بود، در ضمن در سال ۱۷۷۱، در بیست ودوسالگی 
در شــهر استراسبورگ با گتفرید هِردَر آشنا شد و این فیلسوف که کشیش و تورات پژوه هم بود، شوقی 
بســیار به ادبیات تهذیبی-آموزشــی داشت و بر همین اساس ســعدی را بزرگ ترین شاعر فارسی زبان 
می دانســت، شاعری پرورده اقلیم معتدل فارس. و این اشاره به اقلیم از چه رو؟ ازآن رو که وی شرایط 
اقلیمی را در شــکل گرفتن شــخصیت  انسان ها تأثیرگذار می دانســت و همین عقیده را هم با گوته در 
میان گذاشته بود. و آیا به راستی برای این دیدگاه او نمی توان هیچ شاهدی آورد، حتی وقتی که عرفان 

حوزه فارس را با عرفان خراسانی بسنجیم؟
از ابوالحســن خرقانی در میهمان نوازی  اش فراســوی کیش ها، این سخن شهره است که: «اویی را 
که به این ســرا درآید، نانش دهید و از نامش مپرسید. چه، آن کس که نزد باری تعالی به جان ارزد، بر 

خوان ابوالحسن به نان ارزد.»

با این ســخن او را مرادی می یابیم به تمامی همچون هادی هم تراز پیران توراتی، قاضی ای سنجه 
ارج نهادنش بر انسان ها امری زمینی. شیخ عطار اما با پرندگان سیمرغ جویش در «منطق الطیر» قبله 
این عرفان زمینی را رو به آســمان برمی گرداند، آن هم به واسطه عروجی که شرط آن گذشتنی است از 
هر چه خاکی است، رو به سوی فنای در حق، همچون آن درویشی که صفتی از اوصاف الهی داشت، 
یعنی که مرگ را در فرمان. پس در پیش چشم او سر بر زمین گذاشت و ترک جان گفت تا از ترک دنیا 
و تحول جان، آتشــی در سرشت این شاعر بیندازد. ســنایی به این عرفان عروج خواه اوجی نو می دهد 
و مولوی، با آن که در قصه گویی شــیوه واقع گرایی ای بســیار دل نشین دارد، روشی که بیش از همه در 
«مثنوی» او تجلی می کند، در غزل هایش به عکس، به این میل آســمان خیز باز رفعتی نو می بخشــد. 
زیرا وقتی با این پرســش روبه رو می شود که اهل کجاســت؟ پاسخش کلامی است که گویی از عرش 
طنین می اندازد. حال از نگاه جهان بینی چه فرق می کند اگر که منظور سخن این شاعر نه خود او، بلکه 
مرادش شمس باشد: «اهل کجایی؟» این پرسشی است که بسا به زبان هر روستایی ای می نشیند که با 
غریبه ای روبه رو می شــود. مولوی اما این پرسش ساده دلانه را اسباب پاسخی حماسی می کند. تسخر 
می زند که «نیمیش ز ترکستان است و نیمیش ز فرغانه...، او آمیزه ای از آب و گل است و هم دریاست 
و هم دردانه...»، پرســنده که در ســادگی خود هنوز پی نبرده که ســروکارش با برگزیده ای آســمانی 
افتاده اســت چکیده ای از عناصر هستی، خویشــی می جوید و رفیقی می طلبد. پس این بار هم جوابی 
که می شــنود هم تراز اســت با قانون بی چون وچرای هســتی کیهانی، در طنینی تندروار: «...بنشناسم 
مــن خویش ز بیگانه!» و آیا آن مقام که خویش از بیگانه نمی شناســد، جز ملکوت الهی و تراوش او 
در قانون فراگیر طبیعت اســت؟ آدمی از چنین پاسخی به خوف و خشیتی می افتد که گویی با تجلی 

خداوند بر زمین روبه رو شده است.
و تا چه میزان از گونه ای دیگر اســت افق چهره به چهره نگاه سعدی به آدم ها در عرفان زمینی او، 
عرفانی عملی که به گوهر ســخنش (همسو با همان ســخن خرقانی که البته در «مثنوی» مولانا هم 

مثال دارد) آرایه ای از آزاداندیشی مداراجو می دهد:
«ای زاهد سرگردان، در بند نکونامی

تا دُرد نیاشامی، زین دَرد نیارامی
ملک صمدیت را چه سود و زیان دارد

گر حافظ قرآنی، ور عابد اصنامی
زهدت به چه کار آید، گر رانده درگاهی

کفرت چه زیان دارد، گر نیک سرانجامی»
حال این شــاعری که آدمی را -مســتقل از هر آن آیین- راســت مسئول کردار 
خود می خواند، چه از گونه ای دیگر اســت برخوردش بنا بر روایت «گلســتان» او 
وقتی در « جامع کاشمر» آن پســر نحوی «از پی مولودش» می پرسد و او برخلاف 
مولانا بی هیچ گریز به اســتعاره ای فراسویی می گوید «خاک شیراز». پس این پیر و 
آن جوان که اینک ســعدی را به جا آورده است، از محبت به یکدیگر می گویند و از 
دلبســتگی ای که کار جدایی را چنان بر سعدیِ سالک سخت می کند که در زردی 

سیب تاسیدگیِ رنج وداع می بیند:
«سیب گویی وداع بستان کرد

روی از این نیمه سرخ و زان سو زرد...»
و این وصف پراحســاس گتفرید  هردر را -که گویا از راه زبان لاتین هم ســعدی 
را می شناخته است- بر ســر ذوق می آورد به آلمانی ترجمه ای تفسیروار از آن به 

دست دهد که برگردان فارسی آن از قرار زیر است:
«شیرین و هم تلخ است، بوسه وداع از دوست

شیرین از حضور و تلخ از جدایی
همانند سیب که در پیش آفتاب سرخی می گیرد

و در پشت کرد به آن سردی و زردی.
در میانه این بوسه نسیمِ نفسِ دوست

دوست داران را تمناست و وداع گویان را تسلا.»
اما سعدی به جز این عرفان زمینی و مداراجو دیگر در کدام ساحت از فرهنگ برجستگی دارد؟

او شــاید در حیطه ادب فارســی تنها شــاعری اســت که با وجود غزل های مثال گونه کلاسیکش 
(کلاســیک به معنای فاخر و هم زمان همخوان با ذوق ملی) نثری شــهره تر از نظمش دارد، آن هم از 
ســر انگیزه ا ی کمتر آرمان جویانه، بلکه بیشتر به هوای توصیه به رعایت مصلحت عرف، منشی که به 

مناسبات اجتماعی انسان ها نظم و لطف می بخشد.
در آیینه غزل های عاشقانه او، زن می تواند در هستی خاکی اش هم خود را وجودی بیاید که خداوند 
زیبایی را در پروردگی و موزونی آن به کمال رسانده است. این غزل های کلاسیک در توصیف این زیبایی 
چنان روشــنی بی تکلفی دارند که حتی به معیار امروز هم می توانشــان مدرن شــمرد. (در اینجا در 
حاشیه ای کوتاه بگوییم وانگهی در کلام حافظ هم که در فضای همان غزل ها سیر می کند، مگر این که 
به شــعر خود رنگی حماســی می بخشد –باز به دور از اندیشــه عروج– این آسمان است که به زمین 
می آید و شــاهد، بلکه حتی صید جادوی این زیبایی زمینی می شــود. از جمله آنجا که معشوقه را به 

دلیری ای فرامی خواند که بایسته او می داندش:

«به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر!
به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن!»

 یا:
«در روی خود تفرج صنع خدای کن

کایینه خدای نما می فرستمت»
و این هم ســویی نگاه حافظ با سعدی باز ما را به یاد آن ســخن گتفرید هردر در باب تأثیر اقلیم بر 
منش انســان ها می اندازد، سخنی که در «دیوان غربی-شرقی» گوته بازتابی کمابیش مستقیم می یابد 
در آنجا که در مقاله «اشاره ای راهنما» می آورد: «تأثیر شرایط فرهنگی-اقلیمی را بر شکل یابی انسان و 
خصوصیات جسمانی او هیچ کس انکار نمی کند، اما هرباره در خاطرمان نمی ماند که شکل حکومتی 
هم به سهم خود نوعی مناسبات اخلاقی-اقلیمی به وجود می آورد که در نتیجه آن منش ها پرورشی 

متفاوت می یابند.»
و اما در بازگشتی دوباره به آنچه در سعدی ویژه و برجسته است:

در تاریخ ایران، خاصه در دوران های تازه تر، کمتر پیش  آمده اســت که قدرت دولتی روشــنفکران 
کشــور را برتابد، یا که روشنفکران در رفتار دستگاهِ مسلط چندان مدارایی بیابند که بتوانند یا بشود با 
آن از در تفاهم و تعامل دربیایند. این که ســامانیان ادب پرور بودند و در نتیجه فارسی در خراسانِ این 
دودمان فرصت زندگی دوباره یافت -فرصتی دوامش خود تا به دوره فردوســی- اســتثنایی است بر 
قاعده ای که در هر بار ویرانی برای کشور از پی آورده است. در تاریخِ این طرد و قهر دوسویه هزارساله 
که نخبه کشــی از آن سو و نفی و تندروی را از این سو در حیطه این فرهنگ به ابتلایی مزمن بدل کرده 
اســت، سعدی نمونه اعلای روشن فکری اســت که در عین حفظ پاکی دامان از آلودگی به ملزومات 
قدرت، با صاحبان قدرت -که از بخت یاری این شاعر شاهانی ادب پرور بودند- تعامل و تفاهم داشت، 
چندان که آن نفی و ناشــکیبایی روشن فکرانه دامن گیرش نشــد، بلکه آرمان خواهی اش او را از دیدن 
واقعیت تاریخ و پیچیدگی مناســبات انسانی باز نداشت. این ملایمت و مصلحت  بینی در قبال قدرت 
دولتی به این فرزانه میدان داد چتر ســخن پندآمیز خود را بر ســر تمامی یک ملت بگســترد، بر ســر 
رعیت هم  چندان که بر سر شاهان. و همچنان باید آرزوخواه قدرتی بود با آن میزان مدارا و جامعیت 
ادراک که روشن فکر بتواند در کنار آن شکیبایی- و به لطف آن سهم در نقش دادن به جامعه را امری 

ممکن ببیند.
باری ســخن فرزانه ســعدی چندان فروغ داشت که نگاه جســت وجوگر گوته او را هم در ساحت 

شــعر فارسی دریابد و برایش در دیوان شرقی خود جایگاهی قائل شود که درخور 
اندیشه و مقام اوست.

گوتــه در بخــش مقالات دیوانــش، در آن صفحــات که به معرفی ســعدی 
می پردازد، بیش از هرچیز به ســفرهای پرشــمار این شــاعر قرن هفتم، قرنی که 
هم زمان بوده اســت با جنگ های صلیبی اشــاره می کند. این گشت وگذار در پهنه 
جهان شــیوه ای از زندگی اســت که در فرهنگ اروپایی بســامد دارد و در شناخت 
گوشــه و کنار جهان دستاورد بیشتری هم. پس درک ســعدی را هم در این خطه 
از مغرب زمین آســان تر می کند، خاصه که «گلســتان» وی در روزگاری پرآشوب به 
آلمان راه یافت، در اوج جنگ های سی ســاله عقیدتی میان پیروان کیش پروتستان 
و کاتولیــک، به تعبیری در روزگاری که مردم بلادیده آن دیار به حکمت آموزی نیاز 

داشتند و در این اثر تدبیر و تسلا می جستند.
و اما در بخش اشــعار دیوان خود، اولین ســخنی که گوته از ســعدی می آورد 
تحمیدیه همین گلستان اوست. آنجا که سعدی پس از یادکرد از خدا می آورد: «هر 

نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات.»
گوته که به ســهم خود و دســت کم به گواهی «تراژدی فاوســت» که موضوع کانونی اش جدال 
نیک و بد در ســینه انسان و ساحت هســتی است، به شناختی دیالکتیکی از نظام جهان رسیده بود و 
نمونه ای عالی از آن را در سازوارگی تنفسی، در سوخت و ساز دم و بازدمِ عنصر زنده می یافت، از دیدی 
وحدت وجودی –به همچنین نگاه شــاعرانه به اسطوره توراتی آفرینش– این دم و بازدم را به نفخه 
نخســتین و هســتی بخش خدایی پیوند می داد. پس در بازســرایی این بخش از تحمیدیه «گلستان» 
واژگانی را به درون متن آن می آورد که زمینی تر اســت و در حیطه تجربه عملی انسانی عینی تر هم. 
و به این ترتیب به توصیف شــهودی ســعدی از نظام دیالکتیکی سینه انســان نمودی بارزتر و رنگی 

فلسفی تر می بخشد:
«در هر نفسی دو نعمت است:
دم فروبردن و از بار آن رهیدن.

آن تنگنا می آورد، این تازگی.
چنین، زندگی ترکیبی است سحرانگیز.

دمی که در تنگنایت می گیرد، بر خدای سپاس بگذار
و سپاس بر خدای آن دم نیز که رهایی ات می بخشد.»

این الهام خود را از ســخن سعدی، گوته همچون دعایی در ابتدای دیوانش در فصل «مغنی نامه» 
و در آغاز ســفر معنوی خود به دنیای ادب مشــرق زمین و خاصه دنیای شــعر فارسی می آورد. و اما 
بعد بیش از همه در فصل «حکمت نامه» دیوانش اســت که از نو بر ســر سخن حکمت آمیز سعدی 

برمی گردد، زیرا که این فصل از دیوان او دربرگیرنده گزین گفته ها و اندرزهای اویند. توضیح این که گوته 
–که خود فرزندی از نهضت خردباور روشنگری بود– گرایشی آشکار به گونه های ادبیات پندآموز مانند 
تمثیل و مثل داشت، چه در برخی اشعار تعلیمی–فلسفی اش، چه در رمان ها یا که نمایش نامه هایش.
و اما در آنچه شرط مدارا و مردم داری است، گوته در دیوانش ترجمه ای منظوم از این نقد سعدی 

می آورد که: «حق جل اعلاء می بیند و می پوشد، همسایه نمی بیند و می فروشد.»
نیز در آنچه شرط حرمت به جان همه موجودات است، الهامی هم از این بیت «گلستان» که: «زیر 

پایت گر بدانی حال مور/ همچو حال توست زیر پای پیل.» الهام گوته از این بیت به قرار زیر است:
«روزی پای بر سر عنکبوتی گذاشتم و با خود اندیشیدم آیا خداوند نخواسته بود که او هم چون من 

از نعمت این روز سهمی برگیرد؟»
این حساسیت در قبال جان و حیات همه موجودات را، در ضمن گوته شاخص منش «ورتر جوان» 
خود نیز قرار می دهد. آنجا که ورتر عمر آدمی را در ســاحت بی مرز و کران طبیعت ناچیز می شــمرد، 
لحظه ای که در هر نفس کاهش می گیرد و بنای هستی آدمی را ویران می کند و آدم به سهم خود نیز 
از این ویرانگری گریزی ندارد، زیرا «آن معصومانه ترین گشــت و گذار او به قیمت جان هزاران کرم بینوا 
تمام می شود و هر قدمی که بر زمین برمی دارد، بنای لانه به صد زحمت برپا آورده مورچه ها را ویران، 

و جهانی کوچک را بدل به گوری پرعذاب می سازد...».
و اما در بیان چرخه امواج زمان و آمد و شد نسل ها با آرزوهایشان، در ترجمه ای این سخن سعدی 

را وام می گیرد که:
«هرکه آمد عمارتی نو ساخت

رفت و منزل به دیگری پرداخت-
آن دگر پخت همچنین هوسی
وین عمارت به سر نبرد کسی»

و بــه این عبارت بازگویش می کند: «هر که پا به جهان می گذارد، عمارتی نو می ســازد، و می رود و 
ناپرداخته به دیگریش وامی گذارد...».

در «حکمت نامه» از جمله می خوانیم هم:
«بزرگوارا، در این کلبه حقیر به لطف درآ

که بزرگ ترش هم می توان ساخت
ولی بیش از آن چه سود؟».

که البته وامی است از این غزل سعدی که:
«گر خانه محقر است و تاریک

بر دیده روشنت نشانم».
و اما منظور گوته از «کلبه حقیر» شاید اشاره رندانه او باشد به «دیوان غربی-شرقی» اش.

و اما دیوان گوته فصلی هم دارد با عنوان «رنج نامه»، فصلی مناســب بیان رنجش او از ضعف ها 
و خطاهای انسان ها -و طبیعی است، بیش از همه پیرامونیانش، انسان هایی که خود با آن ها سروکار 
داشــته است و برای همین هم کلامش در آن لحنی جدلی دارد. پس در آن، ترجمه ای از این کلام آن 

هم جدلی سعدی آورده است که:
«خر عیسی گرش به مکه برند

چون بیاید هنوز خر باشد».
«خر عیسی، خود اگر به مکه اش برند،

همچنان خر می ماند،
لایه لگدخورده لجن

پهن می شود، ولی محکم نمی شود.»
و اما فصلی دیگر هم از دیوان گوته، با  عنوان «مثل نامه»، باز جایگاه ادبیات پندآموزانه اوســت و 
گوته در این فصل در توصیه به شکیبایی و قناعت، در ترجمه ای این لطیفه سعدی را وام می گیرد که:

«یکی قطره باران ز ابری چکید
خجل شد چو پهنای دریا بدید...»

و این وام، شعر سرفصل او در «مثل نامه» است:
«قطره بارانی، بیم آکنده به دریای خروشان چکید

و در تلاطم خشم آمیز امواج فرو رفت
اما خداوند به پاداش توکل و ایمان

نیرو و دوامش بخشید،
پس، صدفی خاموش او را در کنار گرفت.

حال به افتخاری ابدی
مروارید با فروغی دل نشین و تابشی ملایم

بر تاج قیصر ماه می درخشد.»
گوتــه از روی تصادف این تمثیل را در پیشــانی فصل «مثل نامه» خود ننشــانده اســت. او در آغاز 
شــکل گیری نظام تولید صنعتی و ســرمایه داری، شــاهد رقابت های خونین قدرت های اروپایی بر سر 
چنگ انداختن به دیگر پاره های زمین در راه اســتعمار بوده اســت، و بر همین اساس شاهد به عرصه 
درآمــدن انســان های تمامیت خواهی از ســنخ ناپلئون، ســرداری که وی در «دیوان غربی-شــرقی» 
پوشــیده وار با تیمور جهان گشا مقایسه اش می کند. فاوست او هم انســانی است که در کام خواهی و 
زیاده طلبی مرزی ندارد، انسان پساکپرنیکی ای که چون دیگر خدا را ناظر مستقیم کنش خود بر زمین، 
و زمین را هم کانون آفرینش نمی بیند، آســتین بالا می زند تا خود خدای زمین بشــود. و طبیعی است 
که گوته -همچنان به گواهی روشن «تراژدی فاوست»-بخش دوم– چنین سخنی از انسان را، نظر به 
رفتار ویرانگرش با طبیعت و بهره کشــی سرورمنشــانه اش از دیگر انسان ها سرزنش می کند و در نفی 
چنین سخنی از انسان تمامیت خواه، فضیلت قناعت و صبوری را برجسته می سازد، جایی که حتی در 
سرشــت عشق هم رگه ای از خشونت می بیند، آنجا که در دیوان خود، قضا را در فصل «تیمورنامه» با 
اشاره به این که لازمه گلاب گرفتن نابودی هزاران گل سرخ است، در شعری خطاب به زلیخا می آورد:

«برای نواختن جان تو با گلاب
و فزون بر شادی هایت

هزاران غنچه را باید
که در کام آتش فرو روند...

جهانی شور زندگی که در کشش سرشار خود
از نغمه های دل آویز بلبل

بیش از حسی گم بچشیده بود...».
و حال در کدام اقلیم و سرزمین است که گوته فضیلت قناعت را چنین برجسته 
و کانونی می یابد و چشم پوشــی و گذشت را پاسخی مناسب به کام خواهی شوم 
جهــان مدرنی که ناقص و کج از بطن خردگرایی نهضت روشــنگری زاده شــده 
اســت؟ وی در شــرح انواع مثل شــرقی در بخش مقالات دیوانش می آورد: در 
ادبیات فارسی «مثل چهارمی هست که می پردازد به نصیب و قسمت حیرت زایی 
که از مشــیت درنیافتنی و درک ناشدنی الهی سر می زند و تأکیدی است بر اسلام 
راســتین به معنی تســلیم محض به اراده خداوند و نیز یقیــن آن که هیچ کس را 
از قســمتش گریزی نیســت. و اگر بخواهیم نوع پنجمی را هــم به این مجموعه 
بیفزاییــم، آن مثل صوفیانه خواهد بود، که انســان را از قضایی که برای او تقریر 
شــده اســت و بااین حال همچنان ترس آور و دلگیر اســت، به ســوی فنای در خدا هم در این جهان 
و چشم پوشــی موقت از همه خواســته هایی راهبر می شــود که در صورتی جز ایــن ممکن بود که 

ازکف دادنشان دردناک باشد».
دور از ذهن نیســت کــه گوته چنین خصایلــی، خصایلی ماننــد قناعــت و روزه داری را فضیلت 
انسان هایی می شــمرد که ناچارند در راه حصول نان زمینِ اقلیمی چون ایران را نرمِ دستِ خود کنند، 
خاکی را که آســمانش در گسیل باران چندان گشاده دست نیســت. پس در اندرز های سعدی، خاصه 
تأکید این شاعرِ ساحت خشک سالی ها را بر صبوری، نشان سعادت جستن در رفتار انسان هایی می یابد 
که حرمت گذار طبیعت اند و از مقام ناچیز خود در قبال آن آگاهی دارند. هم ازاین روست که این تمثیل 
سعدی را پس از دوران ده ساله سرودن شعرهای شرقی نیز همچنان در خاطر نگاه می دارد و بار دیگر، 

و این بار آن را در بخش دوم «تراژدی فاوست» می آورد.
در ایــن بخش از فاوســت این بار این قطره باران یا مرواریدِ صبر و فروتنیِ ســخن ســعدی لؤلؤی 
شــاهواری اســت بر گوش هلن یونانی، تا میان دهان و گوش این نماد زیبایی شناســی عصر عتیق در 

جنبش باشد.
گوته یک بار دیگر و این بار در مجموعه «اصول و اندرزها»یش به سعدی برمی گردد، این بار هم برای 

حرمت گذاری به حکمت او، در عبارتی که پایان بخش این مقال است:
«بــا نگاه به حکمت ســعدی در آثارش، می پندارم این شــاعر از برکت عمری بــه درازای یکصد و 
شــانزده ســال برخوردار بوده اســت و از جهان بسی بیش از من دیده اســت. ازاین روست که خود را 

عضوی از انجمن او می دانم.»
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قصه بهترین واقعیت است
شرق: می گویند گزارش ژورنالیستی باید بی طرفانه نوشته شود و نویسنده 
در آن در کســوت راوی اول شخص نظر ندهد و موضع گیری نکند. این ها 
از جمله اصول آکادمیک روزنامه نگاری اســت. اما هانتر اس. تامپســن، 
ژورنالیســت آمریکایی، در گزارش «دربی کنتاکی درب و داغان است» به 

این اصول وقعی ننهاده است.
«دربی کنتاکی درب و داغان است» گزارشی است درباره یک مسابقه 
اسب دوانی در کنتاکی آمریکا که در قالب آن تصویری انتقادی و هجوآمیز 
از آمریکای دوران ریاســت جمهوری نیکسون به دست داده شده است. 
این گزارش با ترجمه طهورا آیتی در سری کتاب های «مجموعه شرایط» 

در انتشارات کتاب پاگرد منتشر شده است.
هانتر اس.تامپســن، چنان که در مقدمه همین کتاب اشاره شده، جزء 
نسلی از ژورنالیست ها است که تکنیک های قصه نویسی را وارد ژورنالیسم 
کردند. در این مقدمه آمده اســت که تامپســن «سبک شخصی اش را بر 
پایه  این عقیده  فاکنر که قصه بهترین واقعیت اســت اســتوار کرد». البته 
با این توضیح که او در گزارش های خود از آنچه ســردمداران ژورنالیسم 
نو بنیان گذاشــتند فراتر رفت و اصل بی طرفی و راوی سوم شخص بودن 
در گزارش را هم زیر پا گذاشــت چرا که معتقد بود: «ژورنالیسم بی طرف 
از مهم ترین عواملی اســت که به آمریکا اجازه داده این قدر فاســد باشد. 
درباره ی نیکسون نمی شود بی طرف بود». سبک تامپسن در گزارش هایش 
نوعی از ژورنالیسم اســت که «ژورنالیسم گانزو» نامیده می شود. در آغاز 
مقدمه «دربی در کنتاکی درب و داغان اســت» توضیح داده شده که واژه 

«گانزو» نخستین بار در وصف نثر خود تامپسن به کار رفته است.
در «دربی کنتاکی درب و داغان اســت» می بینید که تامپســن چگونه 
یک گزارش اســب دوانی را با شــیوه نگارش خود بــه روایتی پُر از جنون 
و مضحکــه و و هجو بدل می کند تا از خــلال آن به نقد اوضاع و احوال 
آمریکا بپردازد. گزارش تامپسن با طرح هایی از رلف استدمن همراه است. 
اســتدمن از لندن برای طراحی از دربی آمده بوده و این طرح ها را با مداد 
ابرو و ماتیک کشــیده است. اینک سطرهایی از کتاب: «شب ها اجنه روی 
چمن ها پرســه می زنند، کنار آن کاکاسیاه آهنی با لباس سوارکاری. شاید 
اوســت که دارد جیغ می زند. جنون های خمــری بد و همهمه ی زوزه ها 
در کلوب بریج. با بازار ســهام در حال ســقوط. یا عیسی مسیح، این بچه 
ماشین جدید را داغان کرده، لوله اش کرده دور ستون سنگی بزرگ ته راه 
ماشــین رو. پاش شکسته؟ چشمش باباقوری شده؟ بفرستش یِیل، آن جا 
هــر چیزی را درمان می کنند. ییل؟ روزنامه ی امروز رو دیده یی؟ نیو هِیوِن 
تحت محاصره است. پلنگ های سیاه ریخته ن توی ییل... گوش کن کلنل، 
همه دیوونه شــده ن، زده به کله شون، تازه، می گن یه سوارکار زن لعنتی 
ممکنه امروز تو دربی مسابقه بده. استدمن را در بار پداک گذاشتم و رفتم 
برای مسابقه ی چهارم شرط ببندم. وقتی برگشتم مصمم خیره شده بود 
به گروهی از مردان جوان دور میزی که خیلی فاصله نداشت. زمزمه کرد: 
اهَ، فسادی رو که توی اون صورته می بینی! جنون رو ببین، ترس، حرص! 
نگاه کردم، بعد فورا پشــتم را به میزی کردم که استدمن داشت طراحی 
می کــرد. صورتــی که انتخاب کرده بود بکشــد، صورت یکــی از رفقای 
قدیمی ام بود، ستاره ی فوتبال آمریکایی پیش دانشگاهی در روزهای قدیم 

با یک شورلت قرمز براق کروکی».

از دیگر کتاب های «مجموعه شــرایط» انتشارات کتاب پاگرد قصه ای 
اســت به نام «زمســتان» از جونو دیاز که با ترجمه معین فرخی منتشر 
شده است. «زمستان» قصه ای است درباره یک خانواده مهاجر در آمریکا؛ 
قصه ای برگرفته از تجربه زیسته خود دیاز که متولد دومینیکن است و در 
آمریکا زندگی می کند و بنا بر این مهاجرت و دوشــقگی میان دو فرهنگ 
و دو جور سبک زندگی و آمیختگی این دو در زندگی خانواده های مهاجر 
از دغدغه هــای اوســت. در مقدمه مترجم بر قصه «زمســتان» علاوه بر 
مهاجــرت و روابط خانوادگــی از تاریخ دومینیکن نیز بــه عنوان یکی از 
دغدغه های دیاز در قصه هایش نام برده شــده اســت. راوی اول شخص 
«زمســتان» فرزند خانواده ای مهاجر اســت. دیــاز در این قصه با نگاهی 
طنزآمیز موقعیت دیگری بودن را به تصویر می کشد و این را که وقتی به 
عنوان مهاجر و از یک فرهنگ دیگر، از دل تاریخ و سنت هایی متفاوت، با 
فرهنگ و سبک زندگی تازه ای مواجه می شوی واکنش تو به این فرهنگ 
و سبک زندگی تازه و مسلط چیست. دیاز این را با خلق موقعیت هایی که 
از دل زندگی روزمره مهاجران بیرون کشــیده اســت روایت می کند.آنچه 
می خوانید ســطرهایی اســت از این قصه: «هوای بیرون خیلی سرد بود 
و نزدیک بــود روی پله ها بخورم زمین. هیچ کس تــوی محله برف پارو 
نمی کرد. شــالم را انداختم دور دهانــم، روی لایه ی ناهموارِ برف تلوتلو 
می خوردم. کنار خانه مان به برادر و خواهره رســیدم. داد زدم وایســید، 
منم می خوام باهاتون بازی کنم. برادره با نیش باز نصفه ونیمه بهم نگاه 
کرد، یک کلمه هم از حرف هایم نمی فهمید، مثل این استرســی ها قولنجِ 
بازوهایش را می شکاند. موهایش جور ترسناکی بی رنگ بودند. خواهرش 
چشــم هایش ســبز بود و صورت کک مکی اش رفته بود توی کلاه خزدار 
صورتی اش. دســتکش های مان از یک مارک بود، از این مارک های ارزانِ 
تو گایز. رفتم روبه روی شان ایســتادم، نفس های سفیدمان تقریبا همه ی 
فاصلــه ی بین مان را پُر می کرد. جهان همه اش یخ بود و یخ با آفتاب آب 
می شد. این اولین برخورد واقعی من با آمریکایی ها بود و احساسِ رهایی 
و کاربلدی می کردم. به دستکش هایم اشاره کردم و لبخند زدم. خواهره 
بــه برادرش نگاه کرد و خندید. بــرادره یک چیزی بهش گفت و خواهره 
دویــد طرف بچه ها، غش غش خنده اش مثلِ حباب های نفس داغش از 
بالای شانه پشت سرش کشیده می شد. گفتم قصد داشتم بیام بیرون. ولی 
پدرم اجازه نمی ده بیــام بیرون. فکر می کنه ما خیلی بچه ایم، ولی ببین، 
مــن از خواهر تو بزرگ ترم. و برادرم هم از تو بزرگ تر به نظر می آد. برادره 
به خودش اشــاره کرده، گفت اِریکم. گفتم اسم من یونیوره. نیش بازش 
هیچ وقت بسته نمی شد. چرخید و رفت طرف گروه بچه ها که داشتند به 
ما نزدیک می شدند. می دانســتم رافا دارد از پشت پنجره نگاهم می کند 
و با خودم کلنجار می رفتم که برنگردم برایش دســت تکان بدهم. بچه 

گرینگوها از دور نگاهم کردند و بعد رفتند».

 شیرازه

بازی گلوله و مرگ
شــرق: «یک داســتان اصیل ایتالیایی همان قدر که بوی گلوله و خون 
می دهد، بوی زندگی از آن به مشــام می رســد». وقتی این جمله روی 
جلدِ کتابی نوشته شده باشد تکلیفِ مخاطب با آن روشن است: «خون 
بَس» عنوان رمان یا نوولی اســت از الســاندرو باریکو نویسنده مطرحِ 
ایتالیایی که به تازگی با ترجمه منوچهر رســتمی در نشــر کتاب پارسه 
منتشــر شده اســت. آن طور که باریکو ابتدای کتابش نوشته حوادث و 
شــخصیت های این کتاب تخیلی اند و به هیچ وجه واقعی نیســتند و 
اصــرار دارد که انتخابِ مکرر اســامی اســپانیایی در آن نیز فقط جنبه 
خوش آوایی داشــته و نباید به موقعیت زمانی یــا جغرافیایی از تاریخ 
تعمیم داده شود. جنگ تمام شده است و مخاطب که از همان ابتدای 
کتاب دانسته نویســنده به هیچ وجه قصدِ مستندنگاری ندارد پس در 
انتظارِ یا ارجاع به جنگ خاصی نیســت... جنگ تمام شــده اما از نظرِ 
«سالینا» جنگ تمام نشده، دست کم جنگِ بین او و «مانوئل روکا» که او 
را دکتر خطاب می کند و رمان با حمله او و همدســتانش به خانه روکا 
برای گرفتنِ انتقامی ســخت آغاز می شــود: «سالینا گفت: به همدیگه 
رســیدیم دکتر. مانوئــل روکا بی آنکه چیزی بگوید بــه او نگاه کرد... - 
تو زمان زیــادی رو از من گرفتی، می فهمی؟ - تو دیوانه ای ســالینا. - 
ســیصد کیلومتر راه آمــده ام تا تو را از اینجا بیرون بکشــم. و همین راه 
را مقدس می کند... - جنگ تموم شــده... - این فاتح جنگ اســت که 
درباره پایان جنگ تصمیم می گیره که آیا جنگ تموم شــده یا نه؟ - تو 
زیاد رمان می خوانی سالینا. جنگ تموم شده، همین. نمی خوای این رو 
بفهمی؟ - اما نه جنگ من و تو دکتر... تو نیست و نابود شده ای و کسی 
دیگر درباره تو ســخنی نخواهد گفت. یارانت، از تو دســت شسته اند، 
روکا. و یاران من هم خیلی گرفتارند. با کشــتن تو لذت وافری به همه 
داده می شــود. تو ناجور و بدقواره ای دکتر. - شما دیوانه اید... - خوب 
گوش کن دکتر. تو می دونی در طول چهار ســال جنگ، چند بار شلیک 
کردم؟ دو بار. خیلی علاقه ای  به شلیک کردن ندارم. اسلحه را دوست 
ندارم، هرگز نخواســته ام با خودم اسلحه حمل کنم، کشتن حالی بهم 
نمی ده، من جنگم رو نشســته پشت میز کارم انجام دادم... به من نگاه 
کن روکا. گفتم به من نگاه کن. در تمام دوران جنگ، دو بار شلیک کردم؛ 
اولین بار در تاریکی شــب به یک نفــر و دومین بار هم از فاصله خیلی 
نزدیــک به برادرم. می خوام چیزی بهت بگم. می خوام یک بار دیگه و 
برای آخرین بار شــلیک کنم». سالینا مسببِ مرگ برادرش را دکتر روکا 
می داند برای همین بعد از جنگ برگشته تا از او انتقامِ دومین شلیکش 
را بگیرد که به مرگِ برادرش منجر شــده. برادر او در بیمارســتانی به 
کام مرگ رفت که دکتر روکا در آنجا مســئولیتی داشت. «قبل از اینکه 
نیروهای ارتش ســر برسند وارد این بیمارســتان شدیم، ما به خواست 
خود وارد شدیم، تا شما رو بکشیم، اما پیداتون نکردیم، در رفته بودید، 
اومدن ما رو در هوا احســاس کرده بودید، روپوش ســفید شــکنجه را 
درآورده و فرار کرده بودی... ته ســالن، برادرم را از بین دیگران در یک 
تخت پیدا کردم. طوری نگاهم می کرد انگار سراب بسیار دوری هستم، 
سعی کردم باهاش حرف بزنم اما جواب نمی داد... گفتم او را از اینجا 
دور می کنم و همه چی تموم شده، اما انگار در دوزخ خودش فرو رفته 
بود...» ماجرای انتقام اما به همین جا ختم نمی شــود، چراکه جز دکتر 
فرزندانِ او هم در خانه اند که حالا با چهره واقعی پدر مواجه شــدند و 

وارد بازیِ خون و مرگ می شوند.

«هیچ وقت این داســتان را برای کسی تعریف نکرده ام و فکر هم 
نمی کردم روزی تعریف کنم - دقیقا نه به دلیل آنکه می ترسیدم باور 
نکنند، بلکه چون شرمسار بودم... و چون این، داستانِ من بود. همیشه 
حــس می کردم تعریف آن، من و خود داســتان را تحقیر می کند، آن 
را کوچک تــر و معمولی تر می ســازد، در حد داســتان ترســناکی که 
سرپرســت اردوگاه های تابســتانی پیش از ســاعت خاموشی تعریف 
می کند». داســتانِ «ســوار بر گلوله» نوشته اســتیون کینگ، نویسنده 
معروفِ ژانر وحشــت با این جملات آغاز می شــود. خلاصه داستان 
این است که به «آلن» خبر می دهند که حالِ مادرش وخیم است و با 
مرگ فاصله چندانی ندارد. او تصمیم می گیرد دویست کیلومتر راه را 
برود تا مادرش را در بیمارســتان ملاقات کند. در این مسیر طولانی او 
با افرادی مواجه می شــود که دو گزینه را پیش روی او قرار می دهد: 

اینکه یا مادرش بمیرد یا خودش! 
اســتیون کینگ، نویســنده و بازیگر در ایران نیز نامِ شناخته شده ای 
اســت. او کتاب هــای فراوانی دارد و فیلم های زیــادی از روی آثار او 
ســاخته شــده اســت. چنان که در مقدمه مترجم آمده این نویسنده 
حداقل در دوازده ژانر داســتان نوشــته و برنده و نامــزد جوایز ادبی 
مختلف شــده اســت. مترجم همچنین درباره عنوانِ داســتان کینگ 
توضیحاتی می دهد: «پیش از خواندن خود داستان لازم است بدانید 
منظور از گلوله در عنوان این کتاب، فشــنگ اســلحه نیست. سوار بر 
گلوله و خود واژه گلوله در این داســتان معانی مختلفی پیدا می کنند 
که با خواندن داســتان آن هــا را خواهید فهمیــد.» مترجم با آوردن 
عبارات مشــابه با عنوان کتاب، این نکته را مطرح می کند که «ســوار 
بر گلوله» در زبان مبدأ آن می تواند شــبیهِ شــرایطی باشــد که در آن 
بایــد تصمیمی بگیرید که بــا عواقب کاری روبه رو شــوید یا خود را 
خلاص کنیــد، و این معنی از نظر مترجم بی ارتباط با داســتانِ کینگ 
نیســت. خارج از معنی اصطلاحی، عنوان کتاب به معنای سوار شدن 
بر نوعی وســیله شــهربازی به نام گلوله هم هســت. وســیله ای به 
شــکلِ یک یا دو بازو که ســر آن گلوله ای بزرگ است که از وسط به 
دو نیــم شــده و در آن دو ردیف یا کمی بیشــتر صندلــی قرار دارد و 
وسیله با حرکت بازوهای خود گلوله را بالا پایین می برد. پس منظور 
از گلولــه در این داســتان، در اغلب مــوارد حالتی ایهامــی ندارد و 
همان وســیله شهربازی اســت. مترجم همچنین اشاره می کند که از 
این کتاب در ســال ۲۰۰۴ فیلمی در ژانر ترسناک ساخته شده که البته 
چندان به داســتان اصلی وفادار نبوده و همین اســبابِ شکستش را 

فراهم می آورد. 

مرور به مناسبت روز بزرگداشت سعدی
یک هفته با سعدى و سپهرى

درباره برخی ترجمه های کامران جمالی
از لسینگ تا برشت

«انسان نیک  سچوان» برتولت برشت آخرین یا یکی از آخرین 
ترجمه های کامران جمالی بود که در زمان حیاتش در تابســتان 
ســال پیش در نشر نیلوفر به چاپ رسید. کمی  پیش تر «بازگشت 
گام بــه گام هلر بــه زادگاه» از ولفگانگ بیتنر نیــز با ترجمه او در 
همان نشر نیلوفر منتشر شده بود. جمالی در این سال ها بیشتر به 
کار ترجمه مشــغول بود اما در میان آثار او چندین دفتر شعر هم 
دیده می شــود و می توان گفت که شعر برایش دغدغه ای جدی 
بود و احتمالا شــعرهای منتشر نشــده زیادی نیز از او باقی مانده 

است که شاید در آینده به چاپ برسند.
در میــان ترجمه های جمالی آثار متفاوتی دیده می شــود. او 
هم از چهر  های کلاسیک ادبیات آلمانی زبان، مثل تئودور فونتانه 
و لسینگ، و هم از نویســندگان امروزی نظیر فردیناند فن شیراخ 
و بیتنر آثاری به فارســی ترجمه کرده است. در کنار این ها، آثاری 
از گونتر گراس و هاینریش بل و برشــت و... هم دیده می شــود و 

می توان گفت که او سلیقه متنوعی در ترجمه داشته است.
از مهم تریــن ترجمه هــای  یکــی  «افی بریســت» فونتانــه 
جمالی اســت که در تابســتان ۱۳۹۵ در نشــر نیلوفر منتشر شد. 
«افی بریست» از رمان های قابل توجه قرن نوزدهم ادبیات آلمان 
به شــمار می رود که به لحاظ درونمایه به ســه شــاهکار دیگر 
قــرن نوزدهم یعنی «مادام بوواری» گوســتاو فلوبر، «آنا کارنینا» 
تالستوی و «نانا»ی امیل زولا شــباهت دارد. از همین رو معمولا 
در نقد آن به ســه رمان دیگر هم اشاره شده است. فونتانه خیلی 
دیر و در دوره پایانی عمرش به رمان نویسی روی آورد در حالی که 
پیش از آن به عنوان روزنامه نگار، منتقد تئاتر و شــاعر شــناخته 
می شــد. با این حال شهرت اصلی فونتانه با همین رمان به وجود 
آمد. «افی بریست» را می توان در دسته رمان هایی قرار داد که در 
زمان حیات نویســنده اش چندان قدر ندیــد و جایگاه واقعی اش 
پس از مرگ فونتانه مشخص شد. در این میان نویسندگانی چون 
توماس مــان و گونترگراس اهمیت این رمــان قرن نوزدهمی را 
نشــان داده اند. «افی بریست» اثری رئالیستی است که مثل اغلب 
آثار رئالیســتی مهم تصویری از زمانه اش به دســت داده است. 
رئالیســم فونتانه چند ویژگي بارز دارد که یکي طنزي اســت که 
در روایــت  رمان هایش وجود دارد و دیگري شــیوه اي اســت که 
نویســنده در توصیفاتش به کار بسته است. ازاین رو سبك فونتانه 
با عنوان «رئالیســم ادبي طنزآمیز» شــناخته مي شــود. جمالی 
در بخشــی از مقدمه «افی بریســت» درباره علاقــه توماس مان 
به فونتانه نوشــته بــود: «توماس مان کــه از ادامه دهندگان راه 
فونتانه در داستان نویسی بود درباره افی بریست نوشته است، در 
سخت گیرانه ترین شیوه گزینش رمان، اگر به یک دوجین اثر بسنده 
کنیم، به ده یا شش رمان، افی بریست را نباید از چشم دور داریم. 
و در نامه ای که در ۱۹۴۲ نوشــته اســت می گویــد، رمان فونتانه 
را یک بار دیگر با لذتی وصف ناشــدنی خوانده اســت و خواندن 
شاهکار تئودور فونتانه، افی بریست را به دیگران توصیه می کند».

«انسان نیک سچوان» برشــت از دیگر آثار مهمی است که با 
ترجمه جمالی منتشر شده است. این نمایشنامه برشت اولین بار 
در دهه چهل به فارســی ترجمه شــده بــود و جمالی پنج دهه 
بعد از آن به سراغ ترجمه اش رفت. برشت در این نمایشنامه اش، 
بــا به کار گیری یک تمثیل نشــان می دهد کــه در جهان معاصر 
مناســبات اجتماعی بر اراده آدم ها مسلط شده و درواقع زندگی 
انســان ها بیش از آنکه زاده اراده و خواست  آنها باشد محصول 
مناسبات حاکم بر جامعه ســرمایه داری است. برشت با تمثیلی 
کــه در این اثرش بــه کار برده به مواجهه با نظام ســرمایه داری 
می پردازد. برشــت اولین تحریر این نمایشنامه را هنگامی که در 
فنلاند در تبعید به ســر می برد به پایان رســاند. در ســال ۱۹۳۴ 
تئاتری در زوریخ که دو ســال قبل از آن نمایشــنامه «ننه دلاور و 
فرزندانــش» را به روی صحنه آورده بود، این اثر را نمایش داد و 
همچنین برای اولین بار در آلمان در ســال ۱۹۵۲ به روی صحنه 

رفت. جمالی در بخشــی از مقدمه «انسان نیک سچوان» درباره 
جایگاه این نمایشــنامه در میان آثار برشــت نوشته بود: «برشت 
هیچ گاه آثار خود را کمال یافته به شــمار نمی آورد،  بلکه به آن ها 
بیشتر به عنوان آزمون می نگریست و به گونه ای که خود در شعر 
مرا به ســنگ قبر نیازی نیســت می گوید، آن چه می نویســد تنها 
پیشنهاداتی است در جهت زندگی عادلانه تر از آن چه که هست. 
یا آن گونه که دست اش لیون فویشتوانگر در یادبود برشت نوشت، 
آثار او انگیزاننده هایی است با هدف بحث با دیگران و سوق دادن 
آن ها به ســوی تفکر. انسان نیک ســچوان یکی از موفق ترین این 

آزمون ها، پیشنهادها و انگیزاننده هاست».
«ناتــان فرزانــه» گوتهولد افرایم لســینگ یکی دیگــر از آثار 
کلاســیک آلمانی است که جمالی به فارســی ترجمه کرده بود. 
«ناتان فرزانه»، نمایش نامه ای منظوم و بدون قافیه است در پنج 
پرده و با ده شخصیت. محل رخدادهای این نمایش نامه اورشلیم 
است. ترجمه فارسی این اثر با سه پیوست همراه است. پیوست 
اول رســاله «پاسخ به پرسش روشــنگری چیست؟» کانت است 
و دو پیوســت دیگر عبارتنــد از یکی «گزینه ای از ســخن بزرگان 
درباره ناتان فرزانه» و دیگری «داوری نیما یوشیج درباره لسینگ 
و کانت». جمالی در مقدمه اش اشــاره کــرده که «ناتان فرزانه» 
مشــهورترین اثر هنری روشنگری در آلمان اســت و پرآوازه ترین 
اثر نظری نیز رســاله کانت اســت و همین نکته را دلیل ترجمه 
رســاله کانت به پیوســت اثر لسینگ دانسته اســت. جمالی در 
مقدمه اش نوشــته که:  «با مطالعه این نمایش نامه و آن رســاله 
خواننده پی می برد که لسینگِ هنرمند از کانت فیلسوف ژرفانگرتر 
و دیگرخواه تر بود. کانت در یکی دو مورد چیزی را می ســتاید که 
لســینگ آن ها را پیش از او مورد پرســش قرار داده بود. هرچند 
این نکته از اعتبار رســاله پرآوازه کانت و از لزوم مطالعه آن برای 

شناخت از جنبش روشنگری در آلمان چیزی نمی کاهد».

شرق: اول اردیبهشت مقارن است با روز بزرگداشت سعدی، شاعر 
کلاسیکِ مطرح فارســی. و به همین مناسبت، مؤسسه شهر کتاب 
به سیاق هر سال برنامه ای با عنوانِ «یک هفته با سعدی» را برگزار 
می کنــد که با توجه بــه وضعیتِ موجود و شــیوعِ کرونا و اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، این برنامه از امروز، اول اردیبهشــت 
تا دوشــنبه هشــتم اردیبهشــت در فضای مجازی برگزار می شود 
و اســتادان و ســعدی پژوهان با مقالات، یادداشــت ها، فایل های 
صوتی و تصویری و انتشــار آن در سایت و کانال شهر کتاب و مرکز 
سعدی شناسی و دیگر پایگاه های فرهنگی مخاطبان را در طول یک  
هفته با آثار و اندیشه ها و زندگی این شاعر برجسته ادبیات کلاسیک 
و معاصر بیشــتر آشنا می سازند. البته این بار برنامه سعدی شناسی 
یک تفاوت دیگر هم دارد و آن مصادف شدن روز بزرگداشت سعدی 
با چهلمین ســال درگذشت سهراب سپهری شــاعر معاصر است 
که به مناسبت همین تقارن، شــهر کتاب برنامه سعدی شناسی را 
وســعت داده و از منتقدان و کارشناسان شعر معاصر نیز خواسته 
است تا در این یک هفته درباره سهراب سپهری و آثارش نیز مقالات 

و یادداشت هایی منتشر کنند.
به گزارش «موسسه شــهر کتاب»، قریب به یک دهه است که 
مرکز فرهنگی شــهر کتاب با همکاری مرکز برنامه دَه ساله ای را در 
عرصه جهانی برای بزرگداشــت سعدی و شــاعران و نویسندگان 
برجســته دیگر کشــورها طراحی کرد که تا ســال جاری همایش 
ســعدی و پوشکین، ســعدی و یونس امره، ســعدی و سروانتس، 
ســعدی و متنبی، ســعدی و کنفسیوس، ســعدی و ویکتور هوگو، 
ســعدی و پترارک، سعدی و شــیلر در ایران، روسیه، ترکیه، اسپانیا، 
چین، فرانسه، ایتالیا و آلمان برگزار شد و قرار بود که روز بزرگداشت 
ســعدی در سال ۱۳۹۹ در قالبِ همایش سعدی و میتسکوویچ در 
ایران و لهستان برگزار شود که با شرایط کرونایی امکان برگزاری آن 
در سال جاری فراهم نشد و به زمان مناسب دیگری موکول شد. از 
این رو بزرگداشت سعدی و ســپهری در سال جاری با برنامه «یک 
هفته با سعدی و سپهری» از روز دوشنبه اول اردیبهشت تا دوشنبه 
هشــتم اردیبهشــت در فضای مجازی برگزار می شود و استادان و 
سعدی پژوهان و سپهری پژوهان با مقالات، یادداشت ها، فایل های 
صوتی و تصویری و انتشــار آن در سایت و کانال شهر کتاب و مرکز 
سعدی شناســی و دیگر پایگاه های فرهنگی، مخاطبــان را با آثار و 
اندیشه ها و زندگی این دو شاعر برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر 
بیشتر آشنا می سازند. تاکنون مقاله های بسیاری دریافت شده  است 
که به جنبه های مشــترک شعر سعدی و ســپهری اختصاص دارد 
و برخــی از مقالات و آثار به طور مجزا و اختصاصی به ســعدی یا 
ســپهری می پردازد. همچنین در طول این یک  هفته شــعرخوانی 
و موسیقی از آثار این دو شــاعر پخش می شود. سعدی و سپهری 
دو شــاعری هســتند که هم در ایران با مخاطبان بســیاری همراه 
هســتند و هم آثارشــان به زبان های دیگر ترجمه شده است و در 
میان شــاعران معاصر دو شــاعر بیش از دیگر شــاعران در جهان 
شناخته شــده تر هستند، فروغ فرخزاد و ســهراب سپهری. مقالات 
فراوانی در مقایسه شعر ســپهری با شاعرانی چون نازک الملائکه، 
رالــف والدو امرســون، عبدالوهاب البیاتی، جبــران خلیل جبران، 
ســن ژون پرس، ویلیام بلیک، جان دان، ابوالقاســم شــابی، شارل 
بودلر، میخائیل نعیمه، آدونیس، ویلیام وردزورث، سعدی یوسف، 
عبدالمعطی حجازی، توماس اســترن الیوت، لویــی آراگون، ایلیا 
ابوماضی، بدرشــاکر السیاب و...نوشته شده اســت. در مورد مقامِ 
سعدی نیز نیازی نیست که درباب موقعیت او در جهان گفته شود، 
چراکه همه می دانند ســعدی از اولین شاعران ادب فارسی است 
که آثار او از چهارصد سال پیش تاکنون به طور پیوسته به زبان های 
مختلف ترجمه شــده و برخی از اشــعار او در میــان مردم ایران و 
جهان ضرب المثل شــده  اســت و امروزه ایده های انسان دوستی و 
باهم بودن و رابطه سیاست مداران با مردم بیش از پیش با ارجاع به 
آثار او مطرح می شود. از غفلت فارسی زبانان و اهلِ ادبیات نسبت 
به متون کلاسیک و ادبیات قدیم در روزگار ما بسیار گفته اند. گرچه 
همچنان دانشــگاه های ما ادبیات قدیــم را بیش از ادبیات معاصر 
در دروس خود گنجانده اند اما همچنان در زمینه مواجهه خلاق و 
مدرن با آثار قدیم ادبیات فارســی خلأ بسیاری به چشم می آید. در 
این میان کسانی بوده اند که با رویکرد انتقادی و پژوهشی سراغ آثار 
ادبیات قدیم و شــعرای کلاسیک فارســی رفته اند و سعی کرده اند 
خوانشی از این آثار به دست دهند که فاصله مخاطب امروزی را با 
اسطوره های شعر قدیم بردارند یا دست کم کاهش دهند. بهاءالدین 
خرمشــاهی، ضیاء موحد، دکتر شــفیعی کدکنی و دیگران از ادبای 
معاصر ما هســتند کــه در زمینه سعدی شناســی و نقد جنبه های 
مختلف آثار سعدی مقالات و کتاب هایی نوشته اند تا آن را به زبان 
معاصر تبیین کنند. شــفیعی کدکنی معتقد است «در هنر سعدی 
چیــزی وجود دارد که دیگر بزرگان ما کمتر از آن بهره داشــته اند و 
آن آزمون گری و تجربه گرایی ســعدی است در آفاق پهناور حیات 
و ســاحت های مختلف زندگــی اجتماعی و فــردی». دکتر ضیاء 
موحد، مؤلف کتاب «سعدی» که با استقبال زیاد مخاطبان مواجه 
شــد و با ویراســت جدید نیز چندین بار چاپ شده است، از خلأیی 
می گوید که در مورد بررسی شعر و کار سعدی وجود داشته است: 
«ما در مورد ســعدی یک خلأ داشتیم. حالا در مورد اینکه دلیل این 
خلأ چه بوده، نظرات مختلف اســت. برخــی می گویند چون زمان 
قدیم گلستان ســعدی را در مکتب خانه ها درس می دادند، افرادی 
کــه این کتاب را در کودکــی در مکتب خانه ها خوانده بودند، خیال 
می کردند گلستان کتاب بچه هاست. بنابراین وقتی بزرگ می شدند 
می گفتند دیگر به خواندن گلستان نیازی نیست و بهتر است برویم 
ســراغ کتاب های جدی تر. درحالی که بعضی از ادبای قدیمی مان 
می گفتند گلســتان را آدم در کودکی می خواند اما اهمیت آن را در 
پیری می فهمد. این در مورد شــعرهای سعدی هم صدق می کند. 
شــعرهایی که به ظاهر ســاده به نظر می آیند ولی باید متوجه بود 
که این نوع شعر، مشــکل ترین نوع شعر است. بسیاری این نکته را 
متوجه شــده اند که تقلید غزل حافظ ســاده است اما غزل سعدی 
قابل تقلید نیست کمااینکه خیلی ها از غزل حافظ تقلید کرده اند و 
غزلیات شان هم جزء غزلیات حافظ آمده یا بیت هایی را به غزلیات 
حافظ اضافه کرده اند. اما تقلید از سعدی تقریبا محال است. برای 
اینکه آن تســلطی را که ســعدی به زبان دارد هرکسی نمی تواند 

به دست آورد».
با این اوصاف به نظر می رســد برنامه «یک هفته با ســعدی و 
ســپهری» فرصتی باشد برای تأمل و تعمق بیشتر اهالی ادبیات در 
شعر سعدی و سپهری و نیز آگاهی بخشی و افزایش سطح شناخت 
نســل جدید از ادب فارســی و آثار ارزنده کلاسیک چون گلستان و 

بوستان و همچنین پیوند آن با اندیشه های مدرن در ادب معاصر.

خون بَس
الساندرو باریکو

ترجمه منوچهر رستمى
نشر کتاب پارسه

سوار بر گلوله
استیون کینگ

ترجمه امیرمحمد جوادى
نشر کتاب پارسه

به مناسبت دویست سالگی «دیوان غربی-شرقی» گوته و روز سعدی

سعدی در دیوان غربی- شرقی گوته

پیام حیدرقزوینى

دربی کنتاکی درب و 
داغان است

هانتر اس.تامپسن
تصویرگر: رلف استدمن

ترجمه طهورا آیتى
نشر کتاب پاگرد

زمستان
جونو دیاز

ترجمه معین فرخى
نشر کتاب پاگرد

سعدی شاید در حیطه ادب فارسی 
تنها شاعری است که با وجود 
غزل های مثال گونه کلاسیکش 

(کلاسیک به معنای فاخر و هم زمان 
همخوان با ذوق ملی) نثری 

شهره تر از نظمش دارد، آن هم از 
سر انگیزه ا ی کمتر آرمان جویانه، 

بلکه بیشتر به هوای توصیه به 
رعایت مصلحت عرف، منشی که به 
مناسبات اجتماعی انسان ها نظم و 

لطف می بخشد

دیوان گوته که روزی در آستانه 
جهانی شدن مناسبات ملت ها 

پیشگام ادبیات نوین جهانی شده 
بود، بیش از پیش سرمشقی برای 

پیوند فرهنگ ها قرار می گیرد و 
این نام (دیوان غربی-شرقی) در 

این میان بدل به عنوانی عام شده 
است. پیش شرط خروج از حصار 

خودشیفتگی، فراتر رفتن از افق مرز 
ملی است و لازمه آن بلوغ در راه 

رسیدن به نگاهی جهان وطن
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